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آنکه نه گفتن بلد بود
 بازخوانی اثر و آثار اسفندیار منفردزاده 

در گفت وگو با حسین عصاران نویسنده کتابی درباره او  /  بخش اول

خبرسازان

 نمایش فیلم های ایرانی 
در استرالیا

در‌هفتادوســومین‌جشــنواره‌فیلــم‌ملبورن‌اســترالیا‌
چند‌فیلم‌کوتاه‌و‌بلند‌از‌ســینماگران‌ایرانی‌به‌نمایش‌
درمی‌آید.‌به‌گزارش‌ایســنا،‌در‌این‌رویداد‌ســینمایی‌
فیلم‌»زن‌و‌بچه«‌ســاخته‌جدید‌ســعید‌روستایی،‌پس‌
از‌رونمایی‌در‌جشــنواره‌کــن‌در‌بخــش‌»خاورمیانه‌و‌
آفریقا«ی‌این‌جشنواره‌به‌نمایش‌گذاشته‌می‌شود.‌در‌
سایر‌بخش‌های‌جشنواره‌فیلم‌ملبورن،‌»یک‌تصادف‌
ساده«‌فیلم‌برنده‌نخل‌طلای‌کن‌ساخته‌جعفر‌پناهی،‌
»‌۱۰۰۱فریم«‌به‌کارگردانی‌مهرنوش‌علیا،‌»چیزهایی‌که‌
می‌کشی«‌به‌کارگردانی‌علیرضا‌خاتمی،‌مستند‌»اوزاک‌
یوللار«‌)راه‌های‌دور(‌ســاخته‌سارا‌خاکی‌و‌محمدرضا‌
عینی،‌مستند‌»روحت‌را‌دستت‌بگیر‌و‌راه‌برو«‌ساخته‌
سپیده‌فارســی،‌مســتند‌کوتاه‌»راز‌دل«‌ساخته‌مریم‌
تفکری‌و‌نسخه‌ترمیم‌شــده‌فیلم‌»خاک‌مهره‌شده«‌به‌
کارگردانــی‌مروا‌نبیلی‌)محصول‌ســال‌۱۳۵۶(‌در‌این‌
رویداد‌ســینمایی‌که‌از‌‌۱۶مردادماه‌تا‌دوم‌شهریورماه‌

برگزار‌می‌شود،‌نمایش‌داده‌خواهد‌شد.

 همکاری اوباما
در سریالی درباره آمریکا

باراک‌اوباما،‌رئیس‌جمهور‌آمریکا‌برای‌ساخت‌یک‌سریال‌
کمدی‌با‌شــبکه‌‌HBOهمکاری‌می‌کند.‌این‌ســریال،‌
کمدی‌است‌و‌محوریت‌آن‌تاریخ‌آمریکاست‌که‌به‌مناسبت‌
۲۵۰سالگی‌این‌کشور‌ساخته‌می‌شود.‌این‌سریال‌اولین‌
‌»Higher‌Ground«همکاری‌مشترک‌شرکت‌تولید‌فیلم‌
متعلق‌به‌باراک‌اوباما‌و‌میشل‌اوباما‌با‌اچ‌بی‌او‌است‌و‌لری‌
دیوید،‌کمدین‌سرشناس‌آمریکایی‌نیز‌در‌آن‌حضور‌دارد.‌
نگارش‌فیلمنامه‌این‌سریال‌که‌گفته‌شده‌هر‌قسمت‌آن‌
نیم‌ســاعت‌اســت‌را‌لری‌دیوید‌و‌جف‌شفر‌برعهده‌دارند‌
و‌اعلام‌شــده‌بازیگــران‌و‌مهمانــان‌ویــژه‌ای‌در‌آن‌ایفای‌
نقش‌خواهند‌کرد.‌جزئیات‌بیشــتری‌دربــاره‌این‌پروژه‌
و‌نام‌رســمی‌اعلام‌نشــده‌اما‌اچ‌بی‌او‌گفته،‌به‌زودی‌وارد‌
مراحل‌تولید‌می‌شــود.‌شرکت‌فیلمسازی‌خانواده‌اوباما‌
پیش‌تر‌با‌نتفلیکس‌نیز‌همکاری‌داشــته‌است.‌ازجمله‌
‌Crip«آثار‌پیشــین‌این‌کمپانی‌می‌توان‌به‌مســتندهای‌
Camp«‌و‌»American‌Symphony«،‌فیلــم‌خاطراتــی‌
»Becoming«‌با‌محوریت‌میشل‌اوباما‌و‌فیلم‌نامزد‌اسکار‌
»Rustin«‌اشــاره‌کرد.‌این‌شــرکت‌چهار‌سال‌پیش‌برای‌
مستند‌»American‌Factory«،‌برنده‌جایزه‌اسکار‌شد.

فراخوان سینمایی جنگ ۱۲ روزه
بنیاد‌ســینمایی‌فارابی‌برای‌تولید‌فیلم‌های‌سینمایی‌
با‌موضوع‌جنگ‌تحمیلــی‌‌۱۲روزه،‌فراخوان‌داد.‌این‌
بنیاد‌با‌هدف‌ثبت‌رشادت‌ها،‌مقاومت‌و‌همدلی‌مردم‌
ایران‌در‌برابر‌حملات‌ارتش‌رژیم‌صهیونیستی‌و‌آمریکا،‌
از‌افرادی‌که‌در‌زمینه‌های‌کارگردانی،‌فیلمنامه‌نویسی‌و‌
تهیه‌کنندگی‌فعالیت‌می‌کنند،‌دعوت‌کرده‌تا‌ایده‌ها،‌
طرح‌هــا‌و‌فیلمنامه‌های‌خــود‌را‌برای‌بررســی‌جهت‌
مشارکت‌در‌ساخت‌فیلم‌سینمایی‌بلند‌ارائه‌کنند.‌در‌
این‌فراخوان‌اشــاره‌شــده‌که‌جنگ‌۱۲روزه،‌ظرفیت‌
بالایی‌برای‌روایت‌داستان‌های‌انسانی‌و‌تاریخی‌دارد‌و‌
ثبت‌وقایع‌آن‌برای‌جلوگیری‌از‌تحریف‌تاریخ،‌نمایش‌
ابعاد‌مختلف‌جنــگ‌از‌دیدگاه‌‌‌های‌گوناگــون،‌بازتاب‌
روحیه‌مقاومت،‌اتحاد،‌همدلی‌و‌ایثار‌مردم،‌رشــادت‌
نیروهای‌مســلح‌ایران‌و‌انتقال‌آن‌به‌نســل‌های‌آینده‌
ضــرورت‌دارد.‌علاقه‌منــدان‌تا‌‌۳۱تیرمــاه‌می‌توانند‌
با‌مراجعه‌به‌ســامانه‌خانه‌فیلمنامه‌فارابی‌به‌نشــانی‌
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Ó  اگر موافق باشــید از یکــی از ویژگی های مهــم در آثار 
شــما شــروع کنیم؛ چیزی کــه از  کتاب »باران عشــق« 
جلب توجــه می کــرد، نوشــته ها درباره موســیقی پاپ 
در حــوزه مطبوعــات و کتاب اندک اســت و بســیاری از 
کتاب ها نیز اغلب مجموعه ای از خاطرات یا دل نوشته ها 
هســتند و کمتر نگاه تکنیکی و تحلیلــی در آن ها دیده 
می شــود. برخــاف نقد فیلم، مــا نقد موســیقی کمتر 
داریم. از کتاب اول شــما اما با نویســنده ای مواجه ایم که 
به شــکل فنی از نت ها، ســازآرایی و اندیشــه  موسیقایی 
پشــت هر قطعه ســخن می گوید؛ انگار نقد موســیقی 
واقعــی در حال شــکل گیری بود و این، برای من بســیار 
جــذاب بــود. در مورد کتاب منفــردزاده هم ایــن ویژگی  
مثبت وجــود دارد، اما به نظرم یک بُعد دیگر هم اهمیت 
دارد و آن این که منفردزاده، هم موســیقی دانی برجسته 
اســت و هم شــخصیتی سیاســی نیز دارد؛ شخصیتی 
که هم برانگیزاننده اســت، هــم ابهام برانگیز. زمانی که 
به منفردزاده فکر می کردید و قصــد ورود به این پروژه را 
داشتید، کدام بُعد شخصیت او برای شما جذاب تر بود؟ 

وجه موسیقایی یا وجه سیاسی؟
ممنونم‌از‌شــما‌که‌از‌معدود‌نویســندگان‌مطبوعاتی‌بودید‌که‌
بــدون‌هیچ‌آشــنایی‌قبلی،‌به‌همه‌کتاب‌های‌مــن‌پرداختید؛‌
درحالی‌که‌معمولًا‌انتشــار‌این‌گونه‌کتاب‌ها‌به‌ســکوت‌برگزار‌
می‌شوند.‌خوشحالم‌که‌به‌واسطه‌این‌کتاب،‌فرصتی‌برای‌دیدار‌
فراهم‌شــد.‌بله،‌نکته‌ای‌که‌گفتید‌کاملًا‌درست‌است‌و‌من‌هم‌
دقیقاً‌به‌همین‌دلیل‌عنوان‌»شناسنامه‌اسفندیار‌منفردزاده«‌را‌
برای‌این‌پروژه‌انتخاب‌کــردم.‌این‌عنوان‌را‌به‌عمد‌در‌برابر‌واژه‌
»کارنامه«‌گذاشتم.‌درباره‌بسیاری‌از‌هنرمندان،‌می‌توان‌فقط‌
به‌کارنامه‌شان‌پرداخت؛‌به‌مجموعه‌کارهایی‌که‌آفریده‌یا‌تولید‌
کرده‌اند.‌حالا‌بسته‌به‌میزان‌خلاقیت‌شان،‌می‌توان‌درباره‌شان‌
گفت‌که‌تولیدگر‌بودند‌یا‌آفریننــده.‌این‌آثار‌هم‌طبیعتاً‌باید‌از‌
منظر‌هنری‌ارزیابی‌و‌تحلیل‌شوند.‌اما‌درباره‌منفردزاده‌مسئله‌
فقط‌کارنامه‌نیســت؛‌خودِ‌شخصیت‌و‌شناخت‌نامه‌‌او‌هم‌مهم‌
اســت.‌در‌مقدمه‌جلد‌اول‌این‌پروژه‌هم‌نوشتم:‌در‌مورد‌برخی‌
هنرمندان،‌کارنامه‌و‌شناسنامه‌دو‌آینه‌مقابل‌هم‌اند؛‌آینه‌هایی‌
که‌بازتاب‌یکدیگرند.‌ما‌چنین‌چیزی‌را‌در‌شــعر‌هم‌می‌بینیم،‌
آن‌جایی‌کــه‌می‌گویند‌شــعرش‌را‌زندگی‌کرده‌اســت.‌درباره‌
منفردزاده‌هم‌می‌شــود‌گفت‌که‌موســیقی‌اش‌را‌زندگی‌کرده‌
و‌برعکــس،‌زندگــی‌اش‌را‌هم‌موســیقایی‌کرده.‌ایــن‌دو‌به‌هم‌
پیچیده‌انــد.‌برای‌مثال،‌منفردزاده‌ای‌که‌پیش‌از‌ســال‌‌۱۳۴۸
زندگــی‌می‌کرد،‌هنوز‌با‌جریان‌های‌اجتماعی‌و‌سیاســی‌مثل‌
کنفدراسیون‌دانشجویان‌ایرانی‌آشنا‌نشــده‌بود.‌در‌آن‌دوران،‌
نهایت‌رؤیایش‌این‌بود‌که‌بتواند‌آهنگساز‌فیلم‌شود؛‌برای‌همین‌
هم‌موســیقی‌هایی‌را‌رایگان‌می‌ســاخت‌و‌در‌عیــن‌حال‌برای‌
خوانندگانی‌ترانه‌می‌ساخت‌که‌روی‌فیلم‌ها‌لب‌می‌زدند.‌اما‌بعد‌
از‌آشنایی‌با‌کنفدراسیون‌در‌برلین‌و‌در‌پی‌آن‌شکل‌گیری‌نوعی‌
آرمان‌اجتماعی،‌به‌کارنامه‌اش‌جهــت‌داد.‌از‌آن‌لحظه‌به‌بعد،‌
می‌شــود‌یک‌»خط«‌را‌در‌آثارش‌دنبال‌کرد.‌شناســنامه‌اش‌بر‌
کارنامه‌اش‌تأثیر‌گذاشت‌و‌بالعکس.‌در‌کتاب‌هم‌سعی‌کردم‌این‌
درهم‌تنیدگی‌را‌نشان‌بدهم.‌مثلًا‌در‌فصلی‌که‌به‌موسیقی‌فیلم‌
»تپلی«‌پرداخته‌ام،‌از‌خودِ‌گفته‌های‌منفردزاده‌استفاده‌کرده‌ام.‌
او‌حتــی‌روی‌تدوین‌فیلم‌نظر‌داده‌بود‌و‌مثلًا‌اصرار‌داشــت‌که‌
‌به‌سمت‌خانه‌اربابی‌ ‌با‌بازی‌مرتضی‌عقیلی‌ـ مشــت‌»اســی«‌ـ
بیاید‌تا‌سویه‌اعتراضی‌روایت‌برجسته‌و‌حتی‌»گل‌درشت«‌شود.‌
بعد‌در‌تیتراژ،‌پارودی‌ای‌بر‌سرود‌شاهنشاهی‌ساخت.‌چهار‌نُت‌
اول‌آن‌ســرود‌را‌برداشــت‌و‌با‌ملودی‌ای‌دیگر‌ادامه‌داد.‌این‌ها‌
همه‌نشان‌دهنده‌حضور‌اندیشه‌اش‌در‌تولید‌هنری‌اش‌است.‌
درنتیجه‌اسفندیار‌منفردزاده‌فقط‌یک‌آهنگساز‌برجسته‌نیست،‌
بلکه‌شــخصیت‌خودش‌یعنی‌»شناســنامه«‌اش‌هــم‌به‌اندازه‌
آثــارش‌اهمیت‌دارد‌و‌به‌همین‌خاطر،‌پــروژه‌ای‌درباره‌او‌فقط‌
یک‌بررسی‌موسیقایی‌نیست،‌بلکه‌یک‌خوانش‌تازه،‌دست‌کم‌
از‌‌زیســت‌یک‌هنرمند‌در‌متن‌اجتماع‌و‌سیاست‌یک‌دوره‌هم‌
هست.‌او‌یک‌عنصر‌زنده‌تاریخی‌است،‌کسی‌که‌در‌بستر‌تاریخ‌
خودش‌شکل‌گرفته،‌زیســته‌و‌کار‌کرده‌است.‌بنابراین‌با‌مرور‌
کارنامه‌و‌شناســنامه‌او،‌می‌توانیم‌بخشــی‌از‌تاریخ‌اجتماعی‌و‌

سیاسی‌ایران‌را‌نیز‌بازخوانی‌کنیم.‌
Ó  بســیار خب، حالا با در نظر گرفتن همین دیدگاهی که 

طرح شــد، برسیم به موســیقی متن فیلم »قیصر«. این 
اثــر جایی در کارنامــه منفردزاده قرار می گیــرد که هنوز 
خبری از کنفدراســیون و آن دگرگونی فکری نیست اما 
در عین حال، ما با شاهکاری مواجهیم که به نقل از خود 
منفــردزاده، او با آن موســیقی متن فیلم را به ســینمای 

ایران تحمیل می کند.
بله.‌این‌جمله‌خود‌منفردزاده‌اســت.‌خط‌اندیشــه‌‌اجتماعی‌
منفــردزاده‌از‌اردیبهشــت‌ماه‌‌۱۳۴۹و‌بــا‌ورود‌او‌بــه‌فضــای‌
کنفدراســیون‌شــکل‌می‌گیرد‌و‌ادامــه‌می‌یابد،‌امــا‌این‌هرگز‌
به‌معنای‌انکار‌جایگاه‌هنری‌آثار‌قبلی‌اش‌نیست.‌در‌مورد‌قیصر،‌
منفردزاده‌در‌آن‌مقطع‌یک‌آهنگساز‌بسیار‌توانای‌موسیقی‌فیلم‌
است؛‌موسیقی‌ای‌که‌در‌آن‌هنوز‌نمی‌توان‌به‌روشنی‌سویه‌های‌
اعتراضی‌یا‌ایدئولوژیک‌یافت.‌آن‌چه‌در‌این‌موسیقی‌برجسته‌
است،‌فضاسازی‌و‌موسیقی‌دراماتیک‌متناسب‌با‌فیلم‌است.‌او‌
یک‌موسیقی‌دقیق‌ساخته‌که‌با‌ساختار‌فیلم‌تناسب‌کامل‌دارد.‌
از‌این‌منظر‌اســت‌که‌موســیقی‌»قیصر«‌اهمیت‌تاریخی‌پیدا‌
می‌کند؛‌نه‌فقط‌به‌خاطر‌مضامین‌اجتماعی‌یا‌سیاســی،‌بلکه‌
به‌واسطه‌‌فرم،‌کیفیت‌و‌تناسب‌اش‌با‌فضای‌اثر.‌این‌موسیقی،‌
ویژه‌‌خود‌فیلم‌ســاخته‌شــده‌که‌در‌آن‌زمان،‌این‌اتفاق‌بســیار‌

مهمی‌بود.‌

در هر تاریخی که از موسیقی ایرانی نوشته شود، نام اسفندیار 
منفردزاده در آن میان خواهد درخشید؛ موسیقیدانی متولد 
۱۳۱۹ در یکی از محله های قدیمی تهران، کوچه »دردار« خیابان 
ری. در همان محله بود که با مسعود کیمیایی، فرامرز قریبیان 
و احمدرضــا احمدی،  نرد دوســتی باخت و بعدهــا هریک از 
آن ها در عرصه ای از هنر طرحی نو افکندند. سهم اسفندیار در 
این نوگرایی، موسیقی بود، چنان که با معجزه ای که موسیقی 
متن ساخته اسفندیار در فیلم »قیصر« مسعود کیمیایی رقم 
زد، ســینمای ایران متوجه اهمیت ساخت موسیقی مستقل 
برای فیلم شــد و بدین ترتیب  منفردزاده به نخستین گزینه 
مدنظر کارگردانان و تهیه کنندگان برای ساخت موسیقی متن 
فیلم بدل شــد. او البته گزیده کاری پیشــه کــرد و کارنامه ای 
قابل احترام از خود در این حوزه بر جای گذاشــت. در ترانه و 

باتوجه به تجربه هایی چون »مرد تنها«، »نماز« و »جمعه« 
نیز می توان گفت، مشــی منفردزاده چنین بــود. دفتر دوم از 
مجموعه چهارجلدی »شناسنامه اســفندیار منفردزاده« با 
عنوان »از قشلاق برلین تا ییلاق اوین«، شرحی است خواندنی 
از زندگی هنری و سیاســی منفــردزاده در همین ســال ها؛ از 
آغاز ســفر به آلمان در پاییز ۱۳۴۸ و آشــنایی با کنفدراسیون 
دانشــجویان ایرانی در اروپا تا بازگشــت به ایران و شروع دور 
ماندگاری از فعالیت های هنری در عرصه های ترانه و سینما تا 
دستگیری به دست ساواک در شهریورماه ۱۳۵۲. این کتاب که 
در آن از گفت وگوهای منفردزاده با ناصر زراعتی، هانی ظهیری 
و حسین عصاران بهره برده شده، به کوشش حسین عصاران 
تدوین شده اســت و عصاران پس از تجربه های موفق دو اثر 
درباره ناصر چشم آذر و واروژان، اینک در این کتاب نیز دقت و 
موشکافی خود در تحلیل موسیقی با نیم نگاهی به درهم آمیزی 
رخدادهای هنری با روندهای سیاسی و اجتماعی را عیان کرده 
اســت. در ادامه، بخش نخســت گفت وگــوی »هم میهن« با 
عصاران را خواهید خواند. بخش دوم و پایانی نیز در شــماره 

بعدی روزنامه منتشر خواهد شد.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

مصاحبه 
موسیقی


